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 الله الرحمن الرحیمبسم

اتُ رضها السَّماَوَنَّةٍ ععُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ منِْ ربَِّکُمْ وَ جَ( وَ سَارِ 132اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ لَعلََّکُمْ تُرْحَمُونَ ) وَ أَطِیعُوا

لْعَافِینَ عنَِ  اوَینَ الْغَیظَ لکَْاظِمِرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ ا(  الَّذیِنَ ینْفِقُونَ فِی الس133َّوَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ للِْمُتَّقِینَ )

 (134النَّاسِ وَ اللَّهُ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ )
 سوره مبارکه آل عمران

 پذیری مسلمان و تقوامسئولیت

ارها و ند؛ به غکرد رهبانیون مسیحیت، برای اینکه دامانشان به گناهان آلوده نشود، رهبانیت پیشه

آنان  رهبانیتی که «علَیَهمِْ  عوُهاَ ماَ کتَبَنْاَهاَوَ رهَبْاَنیِةً ابتْدََ» فرماید:ها پناهنده شدند. قرآن میها و بیغولهکوه

لم اما عا نوشته بودیم؛صورت بدعتی آن را ایجاد کردند؛ ما بر آنان رهبانیت را ناز خود درآوردند، به

 گیری ندارد، فرار ندارد. رهبانیت ندارد، گوشه اسلامی

مان، هر انسان کند که بگیرد غریق را. یک فرد آگاه مسلیهمانی است که سعی م عالم اسلامی

است؛ سعی می جورهمین که مسلمان بودن و مسئول بودن با یکدیگر لازم و ملزوم هستند مسلمان

ودش را متقی میخآید. کند غریق را، وبازده را، بیمار را، نجات بدهد؛ اینکه با فرار جور درنمی

وشد و پتن می ه برتجهیز لازم را، آن زره لازم را، در مقابل آسیب گنا کند، دارای تقوا؛ یعنی آن

 شود، برای دستگیری گناهکاران؛ تقوا این است.وارد منطقه گناه می

 رستگاری؛ نتیجه تقوا
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بینید که نیست؟ می ای برای پیروزی هست یاکه این معنای تقوا شد، آیا تقوا مقدمه و وسیلهوقتی

قه پیروز بشود، خواهد بر این بیماری، در این منطکسی که میپیروزی است. آنخیلی آسان، وسیله 

ها ند میکروب زدهتوااگر همواره بترسد که مبادا این میکروب در جسم او اثر بگذارد، این چطور می

طرش جمع ها را نجات بدهد؟ باید خودش را خاطرجمع کرده باشد؛ باید از خودش خاو وبازده

یروزی هم خواهد پوقت است که به د منطقه وبازده بشود و دیگران را نجات بدهد؛ آنباشد، بعد وار

 یشه کنید،تقوای خدا پ «للَّهَاوَ اتَّقوُا »راحتی انجام خواهد داد. وقت است که این کار را هم بهرسید. آن

 مگر پیروزمند و رستگار و موفق گردید. «لعَلََّکمُْ تفُلْحِوُنَ»

 اطاعت

د مورد رحمت ز پیامبر، شایلله و اد از ااطاعت کنی« طیِعوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ لعَلََّکمُْ ترُحْمَوُنَ وَ أَ »... 

ناسبت میمچه  پروردگار قرار بگیرید. خب اطاعت از خدا با اطاعت از پیغمبر تفاوتی ندارد، به

ردنش؟ ست ذکر کنی هم، زائدفرماید که اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبر؟ هر دو تا را با

ای ن مصداق و نمونهعنواهباطاعت کنید از خدا، پیغمبر را  «أطَیِعوُا اللَّهَ» نه. اگر چنانچه فقط بگوید

یغمبر قرار دارند، کسانی هم که در نقطه مقابل پذکر نکند و اطاعت از پیغمبر را متذکر نگردد، آن

اند توکس میهمه کنیم. دامنه ادعا که وسیع است،می ممکن است ادعا کنند ما داریم اطاعت از خدا

 خدایند و مطیع او. توانند مدعی بشوند که بندهکس میداعیه دین و ایمان و تقوا را علنی کند. همه

جبهه مقابل  کسانی که دردر زمان پیغمبر، هم پیغمبر مدعی عبودیت و اطاعت خدا بود، هم آن

هم  هاحبار یهود، ایناکردند، رهبران و آقایان و رهبانان مسیحیت و جنگیدند، اخلال میاو، با او می

 کردند.ادعا می

گفت من بنده خدا بالاتر از پیغمبر، او می ذره هم، یک«وَ قاَلتَِ الیْهوُدُ وَ النَّصاَریَ نحَنُْ أبَنْاَءُ اللَّهِ» 

، دشمنان پیامبر هم میفت پیامبر راگگفتند ما فرزندان و پسران خدا هستیم. اگر نمیها میهستم، این

 گفتند ما مطیع خداییم؛ لذا بایستی مشخص بشود که اطاعت خدا یعنی چه. ... .

 رحمت خدا؛ نتیجه اطاعت

ای بکنید بین بیان رحم خدا یعنی چه؟ مورد رحم خدا قرار گرفتن یعنی چه؟ اینجا یک مقایسه

گناهکاریم، اگر نافرمانی خدا کردیم، اگر به واجبات و گوییم که اگر قرآن و پندار عامیانه ما. ما می

های ممنوعه پروردگار پا عقب نکشیدیم؛ تعهدات و تکالیف عمل نکردیم، اگر چنانچه از منطقه

فقط یک امیدواری داریم، آن چیست؟ آن رحم خداست. خدا با رحمتش با ما عمل کند، خدا ما را 
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رف معمول اجتماع ما و مردم ما این است. رحمت خدا رحم کند، این داعیه و حرف ماست؛ یعنی ح

که که نافرمانی کردیم، درصورتیدانیم؟ برای آنجا که عمل نکردیم، درصورتیرا برای کجا می

منطقه ممنوعه خدا را زیر پا لگدکوب کردیم، مسئولیت و تعهد الهی را ملاحظه نداشتیم؛ در یک 

ریم، مگر خدا رحممان کند. ... رحمت پروردگار را، گوییم: ما که عمل نداهایی میچنین صورت

 دانیم.رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن می

دگار قرار گوید عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پرورآیه قرآن بالعکس است؛ می 

ه مردمی وقتی بوقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا آنبگیرید. رحمت خدا آن

سلمان بنشینید به صد میلیون مکند که او را اطاعت کنند، تکالیف خود را انجام بدهند. هفتمی رحم

دزدان ناموس و  ها را باز کنند تاوقت راهانتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشان ببارد، آن

 حالا! نشینندبچیزشان را ببرد؛ به امید رحمت خدا بنشینند؟ پس بگو غارتگران دین بیایند همه

مبر به توای پیا پیوندد،ای به وقوع میکسانی هستند که وقتی میان آنان مشاجره... مؤمنین آن

 ممَِّا  حرَجَاً ی أنَفْسُهِمِْ فِثمَُّ لَا یجدِوُا » کنند و چون تو حکمی صادر کردی،کنند، مراجعه میرجوع می

ها بر جای نها و دل آر روح آندستوری که تو صادر کردی، کمترین غبار کدورتی هم ب «قضَیَتَ

 ر است. ... .جوتسلیم فرمان تو اند. مؤمن واقعی این «وَ یسلَِّموُا تسَلْیِماً» گذارد،نمی

 مغفرت الهی

. و مسارعه است یشی گیریپیدان م، میدان مسابقه است اینجا، «وَ ساَرعِوُا إلِیَ مغَفْرِةٍَ منِْ ربَِّکمُْ » 

و  «و جنه»روردگارتان پاز سوی  «منِْ ربَِّکمُْ»سوی مغفرتی به« الی مغفره» پیشی بجویید، سبقت بجویید

شده هآماد «أعُدَِّتْ للِمْتَُّقیِنَ » ،ها و زمین استکه به پهنای آسمان «عرضهاالسَّماَواَتُ وَ الأْرَضُْ»بهشتی که 

درپی ی تقوا پیهاشانهاست برای باتقوایان. آنجا یک نشانه تقوا و یک نتیجه تقوا ذکر شد، اینجا ن

 ذکر خواهد شد.

ای انسانی که برای یک وجب زمین و یک مقدار آب و گل در فلان منطقه عالم، حاضری 

سبقت بگیری، حاضری دیگران را عقب بگذاری، حاضری تمام قوا و نیروهایت را به کار بزنی، 

سرمایه، در تصرف کردن  استخدام کنی تا بتوانی در مزایده فلان زمین، در به دست آوردن فلان

فلان مغازه، در گرفتن فلان گوشه فلان مملکت، در دائر کردن فلان کمپانی در فلان منطقه عالم، در 

ها حاضری مسابقه بدهی، سرعت بگیری، دیگران را تحصیل امتیازات مادی هر چه بیشتر؛ برای این

گویند باشی، ای انسان! به تو نمی ها را هم زیر پا گذاشتهها و فضیلتعقب بگذاری، اگرچه شرافت

کسی که به نام دین به گویند در خانه بخواب، نیروهایت را به کار مزن؛ آنسرعت مگیر، به تو نمی
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گوید نیروهایت را متوقف بگذار، داند. دین نمیگوید و نمیگوید، دروغ میتو این سخن را می

سوی چیزی که سوی چه؟ بههر چه زیادتر، اما بهگوید سرعت بگیر هر چه بیشتر، مسابقه بده دین می

سوی زندگی مادی سوی فلان مبلغ ناچیز، نه بهسوی یک وجب آب و گل، نه بهشایسته توست، نه به

سوی چیزی که باعظمت تو، دنیا که هر چه باشد، برای تو کوچک و کم است. ای انسان بزرگ! به

های ترین عظمتن موجودات این جهان است، بزرگتریکه انسان عالی با مقام تو سازگار باشد

ای انسان بزرگ، سرعت بگیر،  وجود، بعد از پروردگار، در همین کالبد کوچک و محدود است

سوی مغفرت پروردگار باشد، بهسرعتت به. «إلِیَ مغَفْرِةٍَ منِْ ربَِّکمُْ وَ جنََّةٍ» سوی چه؟مسابقه بده، اما به

اند، همه زمین در برابر آن ها در مقابل آن کوچکباشد که همه آسمانسوی آن بهشت برین الهی 

چیز بالاتر مغفرت است و پس از مغفرت آن چیزی که ارزش و عظمتش از اندک است. ... از همه

 ها و زمین بالاتر است.آسمان

، من ه شما دادمخواهم، یک دشنامی بمغفرت یعنی چه؟ ما دیدیم؛ به فلانی گفتیم آقا معذرت می

خیلی خب صرف اخلاقی و لطفی، به هر صورتی، گفترا ببخشید. او هم با ناز و کبری، یا با خوش

م کرده، جنایت هاست. فلان کس ظلنظر کردیم. ... خیال کردیم غفران الهی هم از قبیل این بخشش

یامت به وز قرکرده، گناه کرده، در زمین فساد آفریده و برانگیخته، مستوجب عذاب خداست؛ بعد 

ب، خیلی خخاطر قطره اشکی که او داشته است یا توجه و توسلی که او کرده است، خدا بگوید 

 این است؟ جور شد ما هم از سر خطایای تو گذشتیم، تو را بخشیدیم. مغفرت خداحالا که این

 گوید؟ نه.این را می «ساَرعِوُا إلِیَ مغَفْرِةٍَ»

؛ این ران، این دارددن یک خلأ. بدن شما یک جراحتی برمی... غفران یعنی التیام دادن و پر کر

ی به شما میشود؛ اینجا مرهمدارد، این لای گوشت از هم باز میبازو، یک جراحت عمیقی برمی

، آن آن گوشت بدن جنس خود را،زاید تا بالاخره همتراود، میجوشد تا این میدهند ... تا این می

 آورد. ... .کنار خود به وجود میسنخ خود را ماهیچه بدن، هم

ربتی بر روح دهید، ضروح شما اگر در مقام تمثیل، مانند جسمی باشد، هر گناهی که انجام می

ح است؟ برای گوییم گناه ضربت بر روآورد. چرا آقا؟ چرا میکند و زخمی به وجود میوارد می

عالی تگام از  ا یکست که روح انسانی رخاطر اینکه روح باید تعالی پیدا کند و گناه، هر آن چیزی ا

 دارد. ... این گناه حالا باید مغفرت پیدا کند.و تکامل موردنظرش بازمی

ای که در غفران یعنی چه؟ غفران یعنی این خلأ، این کمبود روح، این زخم روان، این نقیصه

شود؟ ی برطرف میگویند غفران. چه جورنفس او به وجود آمده است، این برطرف شود، این را می
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ای که در روح تو از سوی گناه به وجود آمده؟ با جبران شود آن نقیصهچه جوری برطرف می

کسی که با یک گناهی جان خود را از اوج انسانیت و تکامل و نقطه پرواز انسانی یککردن. آن

ک مقداری اش جبران شده است که یماندگیوقتی این عقبقدری منحط کرده و دور انداخته، آن

 برود بالا.

ین ماشین درراه روید سر پنجاه فرسخی. اگر ایک مثال دیگر بزنم. سوار ماشین شدید، دارید می

خرده یک ماندگی به چیست؟ به اینکهتوقف کرد، شما چه شدید؟ عقب افتادی. جبران این عقب

 تر بروید. ...وقفهخرده بیتندتر بروید، یک

اه را اصلاً از کار نیک بکنی، ما آن گنو گناه کردی، حالا هرچه گوید چون تخدای متعال نمی

ها را التیام یم، زخمکنلأها را پر میخما غافریم، ما  «وَ إنِِّی لغَفََّار  »کند خدا. ... بین نخواهیم برد، لج نمی

که نام برای آشنده، من بخ«هتْدَیَالمِنَْ تاَبَ وَ آمنََ وَ عمَلَِ صاَلحِاً ثمَُّ » دهیم، اما برای چه کسی؟می

رفتید؛ رفی میطینتوبه کند. توبه کند یعنی چه؟ یعنی برگردد. راه تکامل شما ازاینجا بود، شما ا

 «لمِنَْ تاَبَ»ردید. طرف تکامل، مجدداً به راه درست برگحاضریم شما را ببخشیم، کی؟ وقتی بروید به

مل عباید از نند. ن خود را قوی کند، عمل صالح کتوبه کند، یعنی برگردد. توبه یعنی برگشتن. ایما

 خوش داشتن خود بسنده کرد.غافل بود و به سخن گفتن و دل

ها انسان ردن آناند، با پر کهای روح انسانبنابراین مغفرت یعنی پر کردن آن خلأهایی که زخم

 .عت بگیرد، سررسد. این، شایسته است که انسان در راهش کوشش کند، مسابقه بدهدبه کمال می

 مغفرت خیلی مهم است ... 

 های تقوانشانه

 انفاق -1

کنند در کسانی که انفاق میآن «الَّذیِنَ ینفْقِوُنَ فیِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ» ... چه کسانی هستند باتقوایان؟

یک شرط باتقوا بودن است، انفاق کردن است. انفاق را هم باز چند بار تا  خوشی و ناخوشی. این

تازه به هایی است که غالباً تازهها حرفها را تکرار کنیم. چون اینحالا معنا کردم. عیبی ندارد این

بهتر. انفاق با خرج کردن فرق ماند و چهرسد، هر چه تکرار بشود، بیشتر در دل میگوش شما می

خرج کردن یعنی اینکه انسان یک پولی را خرج کند. انفاق خرج کردن است، اما نه هر خرج  دارد.

گویند که با آن، یک خلائی پر بشود، یک نیاز راستینی کردنی. انفاق آن خرج کردنی را می

ظاهر هم برای کارهای نیک خرج کنند، بهها خرج میکسانی که میلیونبرآورده بشود. کجایند آن

قلُْ هلَْ »اند، زیرا کارشان انفاق نیست. ترین مردمها بگوییم که بدبختکنند تا از زبان قرآن به آنمی
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این پول«. سنِوُنَ صنُعْاًننُبَِّئکُمُْ باِلأْخَسْرَیِنَ أعَمْاَلًا * الَّذیِنَ ضلََّ سعَیْهمُْ فیِ الحْیَاةِ الدُّنیْا وَ همُْ یحسْبَوُنَ أنََّهمُْ یحْ 

شود، این شود، این زر و زیورهایی که بر پیکر گرسنه یک عده مردم آویخته میخرج میهایی که 

 کند.ها انفاق نیست، چرا؟ چون خلائی را پر نمیهای زیادی و دروغین؛ اینپیرایه

آن  جوری است. در... گاهی پر کردن شکم گرسنه هم انفاق نیست، در یک شرایطی این

وید، آنجا پر رها میحساب دارد بر روی زمینای، بید گیاه هرزهشرایطی که فقر و گرسنگی مانن

 علف کردن شکم یک گرسنه مثل قیچی کردن پیکره بالای یک دانه علف هرزه است. در صحرا

ر این کار شود، اما چقدهرزه چقدر قیمت دارد؟ بالاخره از جلوی چشم، یک گیاه هرزه کم می

 خیلی کم و ناچیز.اساسی است؟ چقدر جالب است این کار؟ 

کند. ... ه میکند. یک نیازی را برآوردبنابراین انفاق آن چیزی است که یک خلائی را پر می

جا آن شوند بهیمفهمند و حاضر هایی که خلأها و نیازها را میانفاق کار مردمان باهوش است. آن

 خلأها و نیازها را پر کنند. ...

 

 کظم غیظ -2

سات کار ساس احسای بر او فروبرندگان خشم. فروبرندگان خشم یعنی چه؟ یعن «الغْیَظَوَ الکْاَظمِیِنَ »

 گوید:ر قرآن میدبینید های درست همراه است، نمیجا عقل؛ اما گاهی عقل هم با خشمکنند، همهنمی

ما خیال معنایش این نیست که ش« الغْیَظَکاَظمِیِنَ وَ الْ »گویند اینی که می. «أشَدَِّاءُ علَیَ الکْفَُّارِ رحُمَاَءُ بیَنهَمُْ»

که باید بر  کسانیخواهیم بگوییم خشم یک ملت، خشم یک انسان، خشم یک جامعه، علیه آنکنید می

گوید بر خورید، میها را فروبگوید که این خشمآنان خشم گرفت، نیست و نابود باد، نه. قرآن هم نمی

کنندگان؛  ه فراموشندگان. کظم کنندگان، فروبرن «ظمِیِنَ الغْیَظَوَ الکْاَ» اساس خشم، کاری انجام ندهید.

نچه را که تواند باعقل، با درک، آفروبرندگان غیظ و خشم؛ که وقتی خشم فرونشست، انسان می

 شایسته است انجام بدهد. 

 پوشی از خطای مردمچشم -3

گذرندگان از مردم، عفو کنندگان از خطاهای مردم. از اشتباهات مردم، از  «وَ العْاَفیِنَ عنَِ النَّاسِ»

نظر کرد. از آن گناهی های مردم باید گذشت، باید صرفخطاهای مردم، از گناهان مردم، از لغزش

نظر بکند. از نظر کرد که لغزش نبوده است. خدا هم از یک چنین گناهی مشکل صرفنباید صرف

ها، نظر کرد که از روی تعمد و عناد انجام گرفته است، اما لغزشصرف آن عمل خلافی نباید
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وَ العْاَفیِنَ عنَِ النَّاسِ وَ » قصورها که در کار عامه مردم فراوان هست، قابل گذشتن و عفو کردن است.

 دارد مردمان احسان کننده را.و خدا دوست می «اللَّهُ یحبُِّ المْحُسْنِیِنَ 

 ریاد خدا و استغفا -4

اللَّهَ فاَستْغَفْرَوُا  همُْ ذکَرَوُاأنَفْسَُ وْ ظلَمَوُاأَ وَ الَّذیِنَ إذِاَ فعَلَوُا فاَحشِةًَ »های باتقواها چیست؟ دیگر از نشانه

بر  «سهَمُْوا أنَفُْ أوَْ ظلَمَُ »ند، کسانی که چون گناه بزرگی انجام دهند، یا بر خویشتن ستم کنآن «لذِنُوُبهِمِْ 

ر سرپوش فلت، زیر وادی غفوراً به یاد خدا بیفتند. د «ذکَرَوُا اللَّهَ»لم روا بدارند، های خود ظنفس

 لَّذیِنَ اإنَِّ » کردن؛ ای است، خیلی عجیب است در قران، درزمینه تذکر پیداغفلت، دیر نپایند. یک آیه

وقتی یک  «شَّیطاَنِ تذَکََّروُاائفِ  منَِ الطَ همُْ مسََّ اإنَِّ الَّذیِنَ اتَّقوَاْ إذَِ»، این هم برای باتقواهاست اتفاقاً، «اتَّقوَاْ

فت او را صوقتی یک گروهی شیطان و شیطان با آن معنای وسیعی که شیطان دارد گروه شیطان

به یاد  فوراً «اللَّهَ ذکَرَوُا»دازند، کنند تا گمراه کنند تا از راه به در ببرند تا او را به فراموشی بیناحاطه می

 بیفتد انسان.خدا 

اد خدا یها، ای است در دست ما علیه شیطانیاد خدا یک چنین چیزی است. یاد خدا حربه 

رابر ما به وجود ای که دشمنان هوشیاری ما، در بریسمانی است در اختیار ما، برای نجات از ورطه

 اند. یاد خدا خیلی چیز ارزشمند و قیمتی است.آورده

فاَستْغَفْرَوُا » ند.آورمی ه یادار خلافی بکنند یا بر خویشتن ظلم بکنند، خدا را بچون ک «ذکَرَوُا اللَّهَ » 

ند که این گناه، این آیکنند برای گناهانشان، در جستجو میپس طلب غفران و مغفرت می «لذِنُوُبهِمِْ 

و « هُ بَ إلِاَّ اللَّنوُلذُّ افرُِ وَ منَْ یغْ» خلأ التیام پیدا کند، اما همین هم بدون کمک پروردگار ممکن نیست.

 جز خدا؟بخشد گناهان را بهچه کسی غفران و مغفرت می

 عدم اصرار بر گناه -5

پس  ما. تلاش از تو و حرکت از تو و برکت از خدا؛ تلاش و کوشش از ما و قبول از خدای

بر آنچه  «مْ یعلْمَوُنَ وا وَ هُ فعَلَُ  وَ لمَْ یصرُِّوا علَیَ ماَ» تلاش را از پرونده خودمان، حق نداریم حذف کنیم.

نین کسانی که از چاین «مْ ربَِّهِ أوُلئکَِ جزَاَؤهُمُْ مغَفْرِةَ  منِْ » دانند گناه است، اصراری نورزند.که می

و راه خطا  ورزند درکنند برای گناهان، اصرار نمیایستند، استغفار میتلاش و کوشش بازنمی

تهِاَ نْ تحَْ  تجَرْیِ مِوَ جنََّات » هایی پاداششان مغفرت از سوی پروردگارشان است.چنین آدمخلاف؛ این

در آن  «نعِمَْ أجَرُْ العْاَملِیِنَ  ها وَ خاَلدِیِنَ فی»هایی که در زیر آن نهرها جاری است، و بهشت «الأْنَهْاَرُ 

أجَرُْ »نندگان، کگوید پاداش عملباز اینجا می کنندگان است.اند و چه نیکو پاداش عملجاودانه

 مسأله عمل یکی از مسائل بسیار مهم است. .... «العْاَملِیِنَ 
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 نگاهی گذرا به مبحث اول

ت که برای هایی )اطاعت( اسپذیرش اسلام )ایمان( ملازم سلسله تعهدات و مجموعه مسئولیت

مراه است که ههایی حرکت در این مسیر با لغزشانجام آن نیازمند مجهز شدن به سلاح تقوا است. 

یمان و التزام به اترین ثمره حرکت در مسیر هاست. مهمغفران و رحمت الهی التیام دهنده این لغزش

 است.تعهدات، سعادت الهی 

  


